
نگاه آخر

»ســه برد از چهار مسابقه دور دوم«، دست پخت مربی هنرمند ایتالیایی به 
نام »روبرتو پیاتزا« اســت که توانســته امید را به اردوی تیم ملی بزرگسالان 
ایــران برگرداند. بعــد از رفتن خولیو ولاســکو و تا حدودی کــواچ، والیبال 
ایــران دیگر آن روزهای طلایی با نســلی تکرارنشــدنی را ندید. طی یکی، 
دو ســال اخیر حتی برخی به کنایه می گفتند پیروزی مقابل ژاپن بازهم در 
آســتانه تبدیل شدن به یک آرزو است اما پیاتزا حداقل در کوتاه مدت ثابت 
کــرده می تواند انگیزه، انرژی، بار فنی و تلاش را به مجموعه والیبال ایران 
برگردانــد. مربــی ایتالیایی که جزو 12 مربی برتر دنیا اســت و قبلًا در تیم 
ملی هلند نیز کار کرده بود، روز گذشته توانست با تعویض های کم نظیرش 
با حساب سه بر دو از سد هلند عبور کند تا از چهار مسابقه دور دوم، ایران 
ســه پیروزی ارزشمند را کسب کرده باشــد. ایران در آخرین مسابقه هفته 
اول اوکراین را شکســت داد، در شروع هفته دوم برابر صربستان، آرژانتین 
و هلند به برتری رسید و مقابل آلمان شکست خورد. در این گزارش علاوه 
بر بررســی عملکرد تیــم ملی ایــران در لیگ ملت ها با حســین خوریانی 
کارشــناس این رشــته گفت وگو کردیم و نظر ایشان را جویا شدیم که آینده 

والیبال کشورمان با پیاتزا به چه سمت و سویی خواهد رفت.

اعتمادسازی به سبک پیاتزا �
والیبال ایران در سال های اخیر، با موفقیت در رده های پایه و قهرمانی های 
جهانی، نشــان داده که در مسیر درستی از استعدادیابی و پرورش بازیکنان 
جوان گام برداشــته اســت. کســب دو عنوان قهرمانی در مسابقات جوانان 
جهان طی چندســال اخیــر، ثابت کرده که ایران در زمینه نیروی انســانی، 
یکی از قدرت های نوظهور و برتر دنیا در والیبال اســت. در رده بزرگســالان 
اما اغراق نیســت بگوییم بعد از پایان دوران حرفه ای نسل طلایی که آغازگر 
روزهای پرفروغ آن خولیو ولاســکو بود، نتایج آنطور که باید درخشــان نبود. 
مربیان خارجی متوســط، یکی پس از دیگری آمدند و رفتند اما نتوانســتند 
والیبال ایران را به ساحل آرامش بازگردانند. بهروز عطایی با سابقه قهرمانی 
در لیگ برتر ایران هم به عنوان یک گزینه ایرانی باوجود نتایج قابل قبول در 
سال نخست، نتوانست مسیر صحیح را ادامه دهد. با این حال اما »پیاتزا« که 
جزو 12 مربی برتر دنیاست سرانجام به عنوان سرمربی تیم ملی ایران معرفی 

شد تا نویدبخش بازگشت به روزهای خوب گذشته باشد.
حســین خوریانی، کارشــناس والیبال در گفت وگو با 
»هم میهــن« درخصوص مربیگری پیاتــزا گفت: »آقای 
پیاتزا یک سری تغییرات در بدنه فنی بازیکنان تیم ملی 
ایجاد و فدراســیون هم از این تصمیمات حمایت کرد تا 
تغییر نسل شکل بگیرد. در گذشته هم گاهی این اتفاق افتاد اما فدراسیون 
از پوست اندازی ها حمایت نکرده بود. نکته بعدی از لحاظ سرویس پرشی و 
خط حمله، تیم ملی با پیاتزا رشــد قابل توجهی کرده اســت. به لحاظ کلی، 
ایران هشت مســابقه انجام داده که چهار بُرد و چهار شکست داشته است. 
البته تحلیل منطقی و نه احساســی این اســت که ما می توانســتیم از بین 
آلمان، آمریکا و اسلونی حداقل دو مسابقه را پیروز شویم که تا پایان دور دوم، 
با شــش برد کار را تمام می کردیم. البته نقدی که وجود دارد این اســت که 
ترکیب ثابت توسط آقای پیاتزا دائماً تغییر می کند و باعث می شود ما امتیاز 
زیادی از دست بدهیم. البته شرایط ما در حال حاضر مطلوب است و پیروزی 
مقابل اوکراین ارزشــمند بود. در هفته ســوم هم باید حداقل سه برد کسب 
کنیــم تا از رنکینگ جهانی غافل نشــویم. چون بســیاری از تیم ها برخی از 

ستاره هایشان را نیاوردند و باید از این موضوع بهره ببریم.«
نکتــه قابل توجه و البته متفاوت این اســت که پیاتــزا اهل بهانه جویی یا 

انداختن شکســت به گردن دیگران نیســت. تیم ملی ایران که مقابل آلمان 
شکست غیرمنتظره ای را متحمل شد، پیاتزا در نشست خبری بسیار شفاف 
و واضح اعلام کرد، مقصر این شکست فقط اوست و بس. نه بازیکنی را مورد 

شماتت قرار داد، نه از امکانات مدنظرش گفت.

نابغه ایرانی �
از دیگر کارهای بزرگی که پیاتزا انجام داد، تغییر نســلی است که شاید هر 
مربی ای شهامت اش را نداشت. خط زدن ستاره های قدیمی که سال ها در تیم 
ملی ایران بازی کردند، شاید از دید برخی باعث ایجاد حواشی می شد اما پیاتزا 
پذیرفت که برای تغییر، باید نسل جدیدی را راهی مسابقات بین المللی کرد. 
خوریانی درخصوص این تغییر نسل افزود: »نکته مثبت در تیم فعلی در پست 
دفاع وســط است که همگی جوان هستند. سه بازیکنی که از دل لیگ خارج 
شدند؛ یوسف کاظمی، عیسی ناصری و متین احمدی که بسیار امیدوارکننده 
ظاهر شدند. درست است که در بحث سخت افزار در لیگ ضعیف هستیم ولی 
در بُعد فنی همین ســه بازیکن ثابت کردند ســطح لیگ ایران بالاست.« یکی 
دیگر از ستاره های درخشــان والیبال ایران که مسیر موفقیت را با قدرت طی 
کرده، پوریا حسین خانزاده است. این پدیده جوان که اولین بار توسط مسعود 
آرمات، سرمربی وقت تیم ملی نوجوانان، کشف شد، توانست خیلی زود تبدیل 
به یکی از اســتعدادهای کم نظیر والیبال ایران شــود. خانزاده با درخشش در 
مســابقات جوانان جهان، توانایی های خود را به رخ کشــید و نوید ظهور یک 
ستاره درخشــان در والیبال ایران را داد. حســین خانزاده بعد از درخشش در 
فولاد ســیرجان، راهی لیگ مطرح و ســخت ایتالیا و تیم لوبه این کشور شد. 
ســری آ ایتالیا، معتبرترین لیگ والیبال جهان اســت و راه یافتــن به آن برای 
بســیاری از بازیکنان، یک رویا محسوب می شود. اما خانزاده نه تنها به سری آ 
راه یافت، بلکه توانســت به عضویت یکی از بهترین تیم های این لیگ، یعنی 
لوبه درآید. او با لوبه به قهرمانی جام حذفی ایتالیا رسید و نام خود را به عنوان 
یکی از معدود بازیکنان ایرانی که موفق به کسب افتخار در سطح اول والیبال 

اروپا شده اند، ثبت کرد. 

تمجید لهستانی ها �
یکــی از بازیکنــان جــوان ایــران که در لیــگ ملت های امســال خوش 
درخشــیده، امین اســماعیل نژاد اســت؛ بازیکنی که توســط رســانه های 
لهستانی با لقب »مهارنشدنی«، مورد تمجید قرار گرفت. امین اسماعیل نژاد 
بعــد از حضوری کوتاه مــدت در ایتالیا تصمیم به حضــور در لیگ قدرتمند 
لهســتان گرفته اســت. این بازیکن ایرانی برای اولین بــار در فصل 2۰2۴-
2۰2۳ تصمیــم گرفت در خارج از ایران بــازی کند. او راهی تیم ورونا ایتالیا 
شــد و از فصل جدید در »اســکرا« لهســتان بازی می کند. او در ســه هفته 
نخســت لیگ لهستان درخشــید و در پایان هر ســه بازی به عنوان بهترین 
بازیکــن زمین انتخاب شــد. ســایت والی نیوز لهســتان در ارزیابی عملکرد 
اسماعیل نژاد نوشت: امین اسماعیل نژاد در اولین فصل حضورش در لیگ 
لهستان، بار دیگر تاثیری باورنکردنی از خود بر جای گذاشت. اسماعیل نژاد، 
دومین ایرانی تاریخ اسکراست. اولین نفر، میلاد عبادی پور بود که برای این 
تیم لهســتانی بازی کرد. گفتنی اســت، امین اســماعیل نژاد موفق شد در 
تقابل ایران و آمریکا در لیگ ملت های 2۰25 که در جریان اســت، به تنهایی 
۳۰ امتیاز برای تیم ملی والیبال ایران کســب کند و به این ترتیب، تبدیل به 
اولین بازیکن این فصل لیگ ملت های والیبال شد که در یک مسابقه به مرز 
۳۰ امتیاز می رسد؛ آماری که تاکنون هیچ بازیکن دیگری در رقابت های این 
دوره از مسابقات به آن دست نیافته است. تیم ملی ایران در هفته سوم باید با 
لهستان، چین، فرانسه و بلغارستان به میدان برود. حسین خوریانی در پایان 
معتقد است، اگر فدراسیون والیبال بتواند برخی بازیکنان را از طریق زمینی 
به اردوی تیم ملی اضافه کند، تغییرات برخی نفرات می تواند مسیر موفقیت 
بیشــتر را برای ایران هموارتر کند. باید دید نتایج در هفته سوم چطور پیش 

می رود و امتیاز رنکینگ برای ایران در جدول چطور خواهد شد.

بررسینتایجتیمملیوالیبالایرانتاپایانهفتهدوملیگملتها
درگفتوگوباحسینخوریانی

امیدوارکننده با متخصص ایتالیایی

تاریخ

انتشار نظریه نسبیت اینشتین
در چنین روزی در سال 1۹۰5، 
آلبرت اینشتین نظریه نسبیت 
خاص خــود را در مقالــه ای با 
عنوان »درباره الکترودینامیک 
منتشــر  متحــرک«  اجســام 
کــرد و توجه جهــان علمی به 
فیزیکدانی جوان و بااستعداد 

 Annalen der جلب شــد. اینشتین 2۶ ســاله، نظریه خود را در مجله ای به نام
Physik به چاپ رساند. این نظریه دو اصل بنیادی را مطرح کرد؛ نخست، اصل 
نسبیت که می گوید قوانین فیزیک در تمام چارچوب های مرجع لَخت یکسان اند 
و دوم، ثابت بودن سرعت نور برای همه ناظران صرف نظر از حرکت منبع یا ناظر. 
نظریه نسبیت خاص درک کلاسیک نیوتونی از فضا و زمان را دگرگون کرد. این 
نظریه راه را برای ارائه »نسبیت عام« در 1۹15 هموار ساخت. اینشتین در زمان 
انتشار نظریه اش، هنوز در دانشگاه سمت و جایگاه رسمی نداشت و در اداره ثبت 

اختراعات سوئیس کار می کرد.

 چهره

خاموشی پیرمرد هنرمند
 درباره جمال اجلالی بازیگری که در میانسالی

به شهرت رسید اما با نقش های ماندنی

 پیرمردی عینکی، مغرور و قدبلند با گردنبندی طبی در یک آسایشگاه سالمندان، 
پی پســرک کوچکی می گردد که بدون اجازه وارد آنجا شده. این شروع برقراری 
ارتباط چند پیرمرد در این آسایشگاه با کودکی است که می خواهد مردی به نام 
سیبیلو را نجات دهد. اما آن پیرمرد عینکی که همه او را با نام داودی می شناختند، 
با همدســتی چهار نفر، از وجود این کودک استفاده می کنند تا درس عبرتی به 
گردانندگان بداخلاق و ســختگیر آسایشــگاه بدهند. از فیلم محبوب »مدرسه 
پیرمردها« حرف می زنیم. از اولین تصویر ماندگار جمال اجلالی در سینما که پس 
از سال ها فعالیت در تئاتر او را بیشتر به مخاطب معرفی کرد. اجلالی متولد سال 
1۳2۶ بود. از کودکی به هنر علاقمند شد و با رتبه ای بسیار خوب در دهه ۴۰ وارد 
دانشکده هنرهای زیبا شد. یکی از کاشفان اصلی هنر او، حمید سمندریان بود. 
سمندریان در بسیاری از تئاترهای دهه 5۰ و پس از انقلاب و  دهه ۶۰ که به صحنه 
می برد، نقشــی به اجلالی می داد. او در آن سال ها فقط در تئاتر حضور داشت. 
وقتی سمندریان در سال 1۳۶8 تصمیم گرفت اولین و تنهاترین ساخته سینمایی 
خود را جلوی دوربین ببرد، شرایطی به وجود آمد تا جمال اجلالی هم از تئاتر به 
پرده سینما بیاید. این فیلم اتفاق خاصی برای این بازیگر و کارگردانش رقم نزد. 
اما دو سال پس از آن، وقتی محمدعلی سجادی حسینی و فرشته طائرپور برای 
ساخت »مدرســه پیرمردها« به دنبال بازیگرانی بودند تا یک گروه ویژه از مردان 
بالای ۶۰ ســال را دور هم جمع کنند، ســراغ اجلالی رفتند. او در آن زمان تنها 
۴۴ ســالش بود، اما با گریم و بازی منحصربه فردی که داشت، هیچ کس متوجه 
اختلاف ســنی او با شخصیتی که بازی می کرد، نشــد. اجلالی در کنار مهدی 
فتحی و سعید پورصمیمی، گروهی را تشکیل داده بودند که از هیچ خرابکاری 
و اغتشاشــی بر ضد زور حاکم بر آسایشــگاه، فروگذار نکردنــد.  با وجود تصویر 
ماندگاری که جمال اجلالی در این فیلم از خود به جا گذاشــت، به مدت 7 سال 
از بازیگری دور ماند تا اینکه در سال 1۳77 با سریال »در قلب من« به کارگردانی 
حمید لبخنده، به تصویر بازگشــت و دو ســال بعد از آن با فیلم »آبی«، بازهم به 
کارگردانی لبخنده، به بازیگری بازگشت. بازی او در سریال »در قلب من« در نقش 
مردی سختکوش و خانواده دوست، اتفاق مهمی در کارنامه اش نبود. اما در فیلم 
»آبی«، او پدری سختگیر بود که نمی خواست فرزندش را از دست بدهد. اجلالی 
از دهه 8۰ بیشتر ترجیح داد در همان ژانر کمدی حضور داشته باشد؛ ژانری که 
با بازی حسی و تُن صدای منحصربه فرد او، معمولًا از پس آن به خوبی برمی آمد. 
اما شاید یکی از برجسته ترین نقش هایی که به جمال اجلالی سپرده شد، کاراکتر 
دکتری معتاد در فیلم »آرایش غلیظ« ســاخته حمید نعمت الله در سال 1۳۹2 
بود. تقابل او با شخصیت مسعود با بازی حامد بهداد در این فیلم، سکانس های 
فراموش نشدنی از بازی اجلالی در »آرایش غلیظ« به یادگار گذاشته. خیلی دیر 
کارگردانی به این فکر افتاده بود که نقش یک معتاد را به این بازیگر توانا بدهد. اما 
همین نقش هم در ذهن مخاطب سینما، برجسته و ماندگار است. جمال اجلالی 
دقیقاً پس از همین فیلم بر سر فیلمبرداری، دچار سکته 
مغزی شد و مشکلات جسمی پیدا کرد. تا چندسال 
بازهم در برخــی آثار ســینمایی و تلویزیون حضور 
پیدا می کرد، اما در پنج سال اخیر به دلیل اثرگذاری 
بیمــاری اش بر صدا و عوارض جانبی و گوارشــی که 
برایــش پیش آمده بــود، دیگر نمی توانســت 
جلوی دوربین قرار بگیرد. اجلالی پس از پنج 
دهه بازیگری، با کارنامه ای کوتاه اما پربار روز 
گذشته، هشتم تیرماه در سن 78 سالگی 

در خانه اش در تهران درگذشت. 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی
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 تاب آوری
در مسیر پیروزی

ما در فرهنگی بزرگ شــده ایم که شیفته  پیروزی ا ست. 
ظفر را به رخ می کشــد و زخم شکســت را زیر لایه ای از 
سکوت، پنهان می دارد. رسانه های ما، خانواده های ما و 
حتی نظام آموزشی ما، همه با هم در القای این پنداشت 
شریک اند که همیشه باید برنده بود. در این نگاه، جایی 
برای شکست نیست؛ گویی شکست اصلًا معنا ندارد. 
این تلقی، ما را نه  فقط از تجربه که از بازاندیشی هم محروم 
کرده است. اما واقعیت این است که ملت ها، درست مثل 
آدم ها، نه با پیروزی، بلکه با گذار از شکســت ها شــکل 
می گیرند و رشد می کنند. اگر شکســت در روایت های 
رسمی ما جایی نداشته باشــد، فرآیند بلوغ و یادگیری 
جمعی نیز عقیم می ماند. این نوشتار تأملی است دربارۀ 
ناتوانی ما در زیستن با شکست و تماشای کسانی که با 

شکست، رشدکردند.
من دخترک هفت ساله ای را دیده ام که با خونسردی 
شگفت انگیز، مقابل ده ها تماشاگر نشسته، دست های 
کوچک اش را روی کلاویه های سیاه وســفید می لغزاند 
و قطعه ای دشــوار از شــوپن را چنان می نوازد که گویی 
اصلًا نمی داند چیزی به نام ترس یا شکست وجود دارد. 
نوجوانی را دیده ام که در رقابتی جهانی، با وقاری فراتر 
از ســال های عمــرش، قهرمان می شــود؛ بی هیجان، 
بی غرور، اما عمیقاً آرام. ما چنان درخشــش موفقیت را 
بزرگ و خارق العاده می دانیم که مســیر پنهانِ رســیدن 
بــه آن را فراموش می کنیم؛ تــاب آوری در برابر ناکامی، 
ایســتادگی پــس از افتــادن و یادگرفتــن از هر لغزش. 
هیچ کــس موفق  و پیــروز از مادر زاده نمی شــود. آن که 
پیروز می شــود، بارها زمین خورده، اما برخاسته و از هر 
شکســت، پلی ساخته تا به نقطه  درخشــش برسد. در 
دنیایی که ما ســاخته ایم، شکست برچسبی هراس آور 
است. رســانه هایی که قرار بود آینه  ملت باشند، آن قدر 
از واژه  شکســت فاصله گرفته اند کــه ترجیح می دهند 
روایت هایی آراسته  بگویند، نه واقعیتی که گاه تلخ است، 
اما ضروری. گویی ما آموخته ایم که شکست، ننگ است 

و کاستی، گناه و بازنگری و اصلاح، خیانت. 
و لابد رســانه، اگر آینه ای بی پیرایه باشــد، می تواند 
نگاه مهربان مادری را ایفا کند که کنار زمین ایســتاده، 
نه برای تشویق فرزندش به پیروزی، بلکه برای پناه دادن 
به او هنگام شکســت. اگر رسانه به جای فرار از واقعیت، 
شجاعتِ روایتگریِ صادقانه را پیشه کند، آنگاه شکست، 
نه تهدیــدی برای وحــدت، که فرصتی بــرای همدلی 
خواهد شد. در چنین نگاهی، ملت نه با حذف ضعف ها، 
بلکه با پذیرش آن ها به بلوغ می رسد؛ و صداقت نه تنها 

رسوایی نمی آفریند، که عزت می آورد.
اگر روزی را تصور کنیم که در آن رسانه ها حقیقت را 
نه برای هراســاندن که برای تاب آوری بازگو کنند، شاید 
آن روز بتوانیم از زخم های مان شرم نکنیم. شاید بتوانیم 
جامعه ای داشــته باشــیم که به جای مجازات خطا، به 
ترمیم آن فکر می کند. شکست، زمانی خطرناک است 
که دیده نشود، که گفته نشود، که روایت نشود. جامعه ای 
کــه جرات ندارد شکســت هایش را ببیند و تحلیل کند، 
توان بازسازی و بازآفرینی ندارد. آنچه ما را از فاتحان جدا 

می کند، ظرفیتِ رویارویی با ناکامی است.
امروز بیش از هر زمان، به رســانه هایی نیاز داریم که 
بتوانند شکست را آبرومندانه بازتاب دهند؛ رسانه هایی 
که از روایت گری صرفِ موفقیت ها عبور کنند و جسارتِ 
ایستادن در برابر زخم های ملت را داشته باشند، نه برای 
ملامت، که بــرای مراقبت؛ نه برای ناامیــدی، که برای 
بلوغ جمعی. ما به رسانه هایی نیاز داریم که واژگان خود 
را از دردهــای واقعی مردم وام بگیرند، نه از گزارش های 
رسمی پُرطمطراق پیروزی ها. رسانه اگر آینه باشد، ملت 
می تواند خود را با تمام کاستی ها، گسست ها، فرصت ها 

و امیدهایش ببیند، بفهمد و خودش را ترمیم کند. 
شــاید اگر بتوانیم در آینه  رسانه های صادق، تصویر 
واقعی خود را ببینیم، نخستین گام را به سوی ملت بودن 
برداشــته باشیم. ملتی که می داند یکدست نیست، اما 
یکدل می تواند بماند. ملتی که می پذیرد تنوع دیدگاه و 
تفاوت تجربه، نقطه ضعف نیست، بلکه سرمایه ای است 
برای ساختن آینده ای منعطف تر، انسانی تر و تاب آورتر. 
ملتی که شکست هایش را انکار نمی کند، بلکه از آنها پلی 

به سوی فهم و فلاح می سازد.
و چنیــن ملتی، تنها زمانی اعتــلا می یابد که میان 
حاکمان و مردم، میان سیاســت و جامعه، و میان رسانه 
و حقیقت، فاصله ای باقی نمانده باشــد. شاید پیروزی 
همیشه آســان به دســت نیاید، اما پختگی، صداقت و 
تاب آوری، گوهرهایی اند که حتی در دل دشــواری ها و 
تجربه های ســخت نیز شکوفا می شوند. اگر اراده کنیم 
و همدل باشیم، می توانیم از هر چالشی پلی بسازیم به 
سوی فردایی پُرامید و ملتِ یکدل و استواری بسازیم که بر 

حقیقت و تلاش مستمر خود بنا شده است.

گزارشگرورزشیهممیهن
سپهر خرمی
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